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)بخشش، همدلی، عذرخواهی(





كرد  فراموش  بار  يک  مثلًا  می‌كرد.  اشتباه‌هايی  فرانكلين  وقت‌ها،  گاهی 
باغچه‌ی آقای موش كور  را  آب بدهد، يا يادش رفت به آقای خرس چه قولی 
راحت  هم  هميشه  »ببخشيد«  گفتن  كه  بود  فهميده  فرانكلين  است.  داده 
نيست. اما روزی متوجه شد كه »بخشيدنِ« كسی حتی از گفتن »ببخشيد« هم 

سخت‌تر  است.





در يک بعدازظهر  آفتابی، مادر فرانكلين فكری به ذهنش رسيد.

گفت: »خانه خيلی گرم است. بياييد عصرانه‌مان را ببريم كنار بركه بخوريم.«

تا لوله‌ی تنفس و  فرانكلين و هريت خيلی خوشحال شدند. فرانكلين دويد 
كفش غواصی‌اش را بياورد. وقتی وارد اتاق شد، چشمش به ماهی كوچولويش 

افتاد كه داشت توی تنگ بلورش شنا می‌كرد.

فرانكلين گفت: »ماهی، دوست داری به ماجراجويی برويم؟ می‌خواهی بدانی 
يک بركه‌ی بزرگ چه شكلی است؟«


